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رویای شیرین دباغ
روایت زندگی پرفراز و نشیب مرضیه حدیدچی در کتاب  بانوی چریک

زنان بســـیاری در جریان انقلاب اسلامی 
و دوران دفـــاع مقـــدس نقشـــی مهـــم، 
اثرگذار و فراموش‌نشـــدنی ایفا کرده‌اند. 
آنهـــا با ایمان، آگاهـــی و روحیه فداکارانه 
فرهنگـــی  اجتماعـــی،  صحنه‌هـــای  در 
فعـــال  حضـــوری  انقـــاب  سیاســـی  و 
داشـــتند و در شـــکل‌گیری و تـــداوم این 
حرکت بزرگ مردمی، ســـهمی اساســـی 
را برعهـــده گرفتنـــد. حضـــور زنـــان در 
راهپیمایی‌هـــا، فعالیت‌هـــای فرهنگی، 
پشـــتیبانی از مبارزان و انتقال پیام‌های 
انقلابـــی، نشـــان‌دهنده جایـــگاه مهـــم 
آنهـــا در پیـــروزی انقلاب اســـامی بوده 
اســـت. این حضور گســـترده بیانگر این 
اســـت که زنـــان همـــگام بـــا مـــردان در 
دفـــاع از ارزش‌هـــا، اســـتقلال و عـــزت 
میهـــن اســـامی مســـئولیتی بـــزرگ بـــر 
دوش داشـــته‌اند. بررســـی نقـــش زنان 
در انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس، 
بازخوانـــی بخـــش مهمی از تاریـــخ ایثار، 
آگاهی و مشـــارکت اجتماعی ملت ایران 
اســـت؛ حضوری که نه ‌تنهـــا در پیروزی و 
مقاومـــت، بلکه در انتقـــال فرهنگ ایثار 
و پایـــداری بـــه نســـل‌های بعد نیـــز تأثیر 
عمیقـــی داشـــته اســـت. کتـــاب »بانوی 
ع‌پـــور که  چریـــک« نوشـــته شـــیرین زار
در نشـــر مرکز اســـناد و تحقیقـــات دفاع 
مقـــدس به چـــاپ رســـیده، یکـــی از آثار 
قابل توجـــه در حـــوزه ادبیـــات پایداری 
و زندگینامه‌نویســـی محســـوب می‌شود 
که بـــه روایـــت زندگـــی پرفراز و نشـــیب 
مرضیـــه حدیدچـــی معروف بـــه طاهره 
دبـــاغ می‌پـــردازد. اولیـــن اثـــر شـــیرین 
ع‌پـــور با عنـــوان »تمنـــای بی‌خزان«  زار
که زندگینامه شـــهید مدافع حرم مهدی 
حســـینی از زبان همسرش است. کتاب 
»حواســـم هســـت« ایـــن نویســـنده نیز 
زندگینامـــه داســـتانی شـــهید مدافـــع 
حرم ســـجاد زبرجدی ســـهراب را روایت 
می‌کنـــد و زندگی این شـــهید را از دوران 
 کودکـــی تـــا روزگاری پـــس از شـــهادتش

 قلم می‌زند.

نقش یک زن مبارز در تاریخ انقلاب
مرضیـــه حدیدچـــی ملقـــب بـــه خواهر 

پهلـــوی  حکومـــت  دوران  در  طاهـــره 
بـــه فعالیت‌هـــای سیاســـی و مبارزاتـــی 
مشـــغول شـــد و ســـختی‌های بســـیاری 
را بـــه جـــان خرید تـــا انقلاب اســـامی 
بـــه پیـــروزی برســـد؛ از جملـــه تحمـــل 
شـــکنجه‌های شـــدید و بی‌رحمانـــه در 
زندان‌هـــای مخـــوف ســـاواک. کتـــاب 
»بانوی چریـــک« ابعـــاد مختلف زندگی 
می‌دهـــد؛  قـــرار  بررســـی  مـــورد  را  او 
رژیـــم  فعالیت‌هـــای مخفیانـــه علیـــه 
پهلوی، دســـتگیری توســـط ســـاواک و 
تحمـــل شـــکنجه‌های طاقت‌فرســـا در 
کنار دختـــر نوجوانش »رضوانـــه«، فرار 
از ایران به دســـتور مبـــارزان، حضور در 
لبنان و ســـوریه، فراگیری فنون نظامی 
و چریکـــی، همـــکاری نزدیک با شـــهید 
محمـــد منتظـــری و شـــهید چمـــران، 
همراهی با امـــام خمینی)ره(، حضور در 

نوفل‌لوشـــاتو به عنوان محافظ شخصی 
و مســـئول امـــور خانـــه امـــام در دوران 
تبعیـــد فرانســـه، پـــس از انقـــاب هـــم 
بازگشـــت به ایـــران و بر عهـــده گرفتن 
ن  همچـــو ی  خطیـــر ی  لیت‌ها مســـئو
فرماندهـــی ســـپاه پاســـداران همدان، 
نمایندگـــی مجلـــس و مأموریت‌هـــای 
دیپلماتیک. مرضیه حدیدچی از جمله 

زنانـــی محســـوب می‌شـــود کـــه خیلـــی 
زود در راه امـــام قـــدم گذاشـــت و وارد 
جریـــان مبـــارزه علیه حکومـــت پهلوی 
شـــد. او فقـــط یک همـــراه ســـاده نبود 
و بـــه‌ صـــورت جـــدی در فعالیت‌هـــای 
سیاســـی و تشـــکیلاتی حضـــور مؤثـــری 
پیـــدا کـــرد. همیـــن فعالیت‌هـــا باعث 
شـــد توســـط ســـاواک دســـتگیر شود و 
تحت شـــکنجه‌های شـــدید قرار بگیرد. 
رنج او وقتی بیشـــتر می‌شـــود که دختر 
نوجوانش »رضوانه« هم توســـط ساواک 
دستگیر و تحت شـــکنجه‌های سنگین 
قـــرار گرفت. کتـــاب فقط از یـــک مبارز 
سیاســـی صحبت نمی‌کند؛ او مادری را 
روایت می‌کند که باید هم درد جســـمی 
را تحمل کند و هم فشـــار روحی و روانی 
را، ایـــن بخـــش از کتـــاب روی خواننده 
بســـیار تأثیرگذار اســـت، چرا که نشان 
می‌دهـــد مبارزه بـــرای دبـــاغ فقط یک 
شـــعار نبوده، بلکـــه هزینـــه‌ای واقعی و 
بســـیار ســـنگین هم بابت آن پرداخته 
اســـت. پس از مدتـــی، او از ایران خارج 
می‌شـــود و به جمع نیروهـــای مبارز در 
خارج از کشـــور اضافه می‌شود. در این 
مرحلـــه، زندگی‌اش شـــکل و شـــمایل 
جدیدی پیـــدا می‌کند و در کشـــورهای 
لبنـــان و ســـوریه ســـاکن می‌شـــود. در 
او  ایـــن کشـــورها  طـــول ســـکونت در 
آموزش‌هـــای نظامـــی و چریکی می‌بیند 
و با چهره‌هایی همچون شـــهید چمران 
و محمد منتظـــری در ارتباط و همکاری 
قـــرار می‌گیرد. در ایـــن مرحله از زندگی 
لقب »بانوی چریـــک« معنای جدی‌تری 
بـــرای او پیـــدا می‌کنـــد، چـــون دیگر به 
صـــورت عملـــی وارد عرصـــه آمـــوزش و 

مبارزه مســـلحانه شـــده است.
زندگـــی  مهـــم  ی  فصل‌هـــا ز  ا یکـــی 
حدیدچی، حضـــورش در نوفل‌لوشـــاتو 
)فرانســـه( در زمان اقامـــت امام خمینی 
اســـت. او در این دوران سرنوشت‌ساز از 
نزدیـــک در جریـــان امور قـــرار می‌گیرد، 
نقش اجرایـــی و حفاظتی پیـــدا می‌کند 
از حســـاس‌ترین مقاطـــع  یکـــی  و در 
تاریـــخ انقـــاب حضـــور مهمـــی را رقـــم 
می‌زنـــد. ایـــن بخـــش کتـــاب از زاویه‌ای 
کمتـــر دیده‌شـــده، نقش یـــک زن مبارز 
را در کنـــار هســـته مرکـــزی وقایـــع بـــه 
تصویر می‌کشـــد. شکســـتن کلیشه‌های 
رایج از زنـــان در دوران انقلاب و نشـــان 
دادن زنـــی کـــه همزمـــان به امـــور خانه 
می‌رسد، شـــکنجه‌های سخت ساواک را 
تحمل می‌کنـــد و در میدان‌های نظامی 
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از حوادث دهه شصت
»عطـــر نیمه‌شـــب« روایتـــی داســـتانی اما 
واقعـــی از زندگـــی ســـعید رفعتـــی اســـت؛ 
رزمنـــده و پرســـتاری که مســـیر زندگی‌اش 
از محلـــه نظام‌آبـــاد، به مبـــارزات انقلابی، 
خطـــوط مقدم ۸ ســـال جنـــگ تحمیلی و 
ســـپس عضویت در گـــروه پرســـتاری بیت 
امـــام خمینـــی)ره( می‌رســـد؛ مأموریتـــی 
حســـاس که حتی خانـــواده‌اش نباید از آن 
باخبر می‌شـــدند! کبری خدابخش درباره 
چرایی قبول تدوین و نگارش این کتاب که 
انتشـــارات مرز و بوم آن را منتشر کرده، در 
مقدمه کتاب نوشته:»وقتی پیشنهاد دادند 
کتاب مردی را که به دل جنگ رفته اســـت، 
بنویســـم کمی دودل بـــودم؛ اما وقتی متن 
مصاحبه‌هایـــش را خوانـــدم، بـــرای خودم 
هیجان‌انگیـــز بـــود زندگـــی بزرگمـــردی را 
بنویســـم که روزها و ماه‌های بسیاری را کنار 
امام خمینی رحمت‌الله علیه بوده است.«

جوانی انقلابی 
خدابخش، در ۱۷ بخش به شـــرح زندگی 
ســـعید رفعتـــی پرداختـــه اســـت. فصـــل 
»بوی مُشـــت نوزاد« کتاب، شـــرحی است 
بـــر ماوقـــع تولـــد راوی و ماجـــرای آن در 
شـــرایطی کـــه کســـی منتظرش نبـــوده و 
اشـــاره بـــه چرایـــی نامی کـــه پدر بـــرای او 
انتخاب می‌کند؛ ســـعید. »پدرت اسمت را 
سعید گذاشت تا همیشـــه توی زندگی‌ات 
خوشبخت باشـــی.« در فصل »بچه محله 
نظام‌آبـــاد« بخشـــی از محیط خانـــواده و 
دوران کودکی‌اش را شـــرح داده است. در 
فصـــل »بوی مـــاه مهر« در کنـــار خاطراتی 
از سال‌های کودکی، بخشـــی از فرهنگ و 

هـــم فعـــال اســـت، الگویـــی متفـــاوت 
و چندوجهـــی را ارائـــه داده کـــه بـــرای 
مخاطب جذاب خواهد بود. نویســـنده 
با زبانـــی روان، گویا و مســـتند، تصویری 
واقعـــی از زندگـــی و روزهای ســـخت این 
بانـــو را پیـــش چشـــمان مخاطـــب ارائه 
می‌کنـــد. دبـــاغ بـــه خواننـــده یـــادآور 
می‌شـــود که بـــا وجود داشـــتن ۸ فرزند، 

می‌تـــوان میـــان وظایـــف خانوادگـــی و 
فعالیت‌های ســـنگین سیاسی و نظامی 

تعـــادل برقـــرار کرد.
نویســـنده همه ابعـــاد زندگـــی حدیدچی 
را بـــه خوبی در کنـــار هم چیده اســـت تا 
خواننده دچار ســـردرگمی نشود. او سعی 
کـــرده از نثـــری داســـتانی و جـــذاب بهره 
بگیـــرد تـــا کتـــاب از حالت یک گـــزارش 

خشـــک تاریخی خـــارج شـــود و مخاطب 
برای ادامه دادن آن تمایل داشـــته باشد. 
روایت‌هـــا به‌گونـــه‌ای هســـتند کـــه برای 
مخاطـــب نســـل جدید نیز کشـــش کافی 
برای خواندن تا آخرین صفحه را به همراه 
دارد. کتاب بـــر پایه مصاحبه‌های عمیق و 
اســـناد تاریخی بنا شده اســـت، این تلاش 
برای پایبنـــدی به واقعیت، به کتاب اعتبار 

رفعتـــی از پخـــش اعلامیه فراتر مـــی‌رود و 
او از دی ۱۳۵۷، خانـــه پـــدری‌اش را به مقر 
ســـاخت کوکتل مولوتف تبدیل می‌کند و 
والدینش را هم به صـــف انقلابیون پیوند 
می‌دهـــد. ایـــن فصـــل وقایـــع منتهی به 
پیروزی انقلاب اســـامی ایران در واپسین 
ماه‌هـــا و هفته‌هـــای باقی‌مانـــده از رژیـــم 
پهلـــوی را بـــه تصویر کشـــیده، اتفاقاتی که 
فقط به راوی محدود نمی‌شـــود و بخشـــی 
از تاریـــخ معاصـــر را نیـــز روایـــت می‌کند. 
فصل »راهپیمایی وحـــدت« به وقایع بعد 
پیـــروزی انقلاب و ضـــرورت حفظ وحدت 
میان اقشـــار و اقوام مختلـــف تعلق دارد، 
برگـــزاری یـــک راهپیمایـــی وحدت‌بخش 
میان شـــیعه و ســـنی، از تهران تا سنندج، 
بـــا پلاکاردهایی کـــه نقطه اشتراک‌شـــان، 
تصاویری از امام خمینی)ره( بوده اســـت. 
فصل »بـــوی خون و بـــاروت« از ۳۱ شـــهریور 
۱۳۵۹ آغاز می‌شـــود؛ از روزی که هواپیماهای 
عراقی بی‌هیـــچ اخطار قبلـــی، فرودگاه‌های 
تبریـــز، همـــدان، تهـــران و اهـــواز را بمباران 
می‌کنند. انتشـــار خبرهای دردآور از آبادان و 
خرمشـــهر، مردم را روانه صف‌هـــای ثبت‌نام 
اعـــزام بـــه خط مقـــدم می‌کنـــد، اشـــتیاقی 
وصف‌ناپذیـــر بـــرای دفاع از وطن که ســـعید 
رفعتـــی هـــم از آن بی‌نصیـــب نمی‌ماند:»به 
مقر اهواز رســـیدیم، یک پادگان نظامی بود. 
آنجـــا ما چند نفر را تقســـیم کردند. چون من 
پرســـتار بودم، گفتند باید بـــه واحد بهداری 
بـــروم. تجهیـــزات لازم، از جملـــه لبـــاس و 
اســـلحه به ما دادنـــد و گفتنـــد: برید منطقه 
طـــراح، اونجا تـــازه خط مقدم زدیم.« شـــرح 
بخشـــی از تاریخ شـــفاهی جنگ، بـــه روایت 
ایـــن رزمنده‌ داوطلـــب در فصل‌های » لبخند 
یک شـــهید«  و »یکـــی از میان همـــه لات‌ها« 

هـــم ادامه پیـــدا می‌کند.
»اشهد شـــهادت در حمام« روایتی از ماجرای 
اعزام ســـعید رفعتی به بیمارستان سوسنگرد 
و بعدتـــر هم مقـــر اورژانـــس مهران اســـت. 
»حـــال و هوای جبهه در ســـرم« دربـــاره پاییز 
ســـال ۱۳۶۲ و مدتـــی اســـت کـــه او بـــه خانه 
بازمی‌گـــردد و در بیمارســـتان »مـــردم« در 
میـــدان شـــهدای تهـــران به‌عنـــوان پرســـتار 
مشـــغول می‌شـــود، هرچند که ۶ ماه بیشـــتر 
داوم نمی‌آورد و مجـــدد به جبهه بازمی‌گردد، 
این مرتبه به منطقه جُفیر، یکی از محورهای 

اصلـــی هجـــوم عراقی‌ها. 

نامه‌ای از بیت
ســـعید رفعتـــی در فصل »جنـــگ در میان 
جنگل‌هـــای بلـــوط« روایتـــی از وقایـــع ۵ 
‌ســـالگی جنگ و در فصل »بیـــت جماران 
یا دانشـــکده اهواز؟« ماجرای بازگشـــت به 
تهـــران را در ســـال ۱۳۶۳ شـــرح می‌دهد، 
زمانـــی که اوضـــاع منطقـــه قـــدری آرام‌تر 
شـــده و او با کســـب معدل بـــالا در آزمون 
فینال پرستاری، برای تدریس در دانشکده 
پرســـتاری اهواز با حکـــم مربیگری دعوت 
می‌‌شـــود. وســـایلش را جمـــع می‌کنـــد 
و بـــرای خداحافظـــی از دوســـتان روانـــه 
مســـجد محله می‌شـــود و در بازگشـــت به 
خانـــه، دو نفـــر از اعضای انجمن اســـامی 
را با نامه‌ای در دســـت مقابـــل در می‌بیند. 
یکـــی از آن دو، پاکتـــی ســـفید‌رنگ بـــه 
دســـتش می‌دهـــد و می‌گوید:»ایـــن نامه 
رو از طـــرف بیـــت بـــرات آوردیـــم.« و ایـــن 
اولیـــن مرتبه‌ای بـــوده که کلمـــه »بیت« را 
می‌شـــنود؛ بیت، جمـــاران، منزل حضرت 
امـــام خمینـــی)ره(. هرچند کـــه به توصیه 
مـــادر، مأموریت اهـــواز را بـــه دلیل کمبود 
نیـــرو بـــرای تدریـــس، در اولویـــت قـــرار 
می‌دهـــد. بعد از دو ترم تدریـــس در اهواز، 
از طـــرف مســـئول تیـــم پزشـــکی حضرت 
امـــام دوبـــاره بـــا او تمـــاس می‌گیرنـــد که 
برود بیـــت. »امـــام خمینـــی مدتی پیش 
سکته قلبی کردن و باید دائم مانیتورینگ 
قلبی بشـــن؛ بیست‌و‌چهار ســـاعته. برای 
بخش مانیتورینگ امام، نیاز به یه پرســـتار 
داریم.« فصل »حلقه یا انگشـــتر عقیق؟« 
بـــه ماجراهایـــی شـــخصی‌تر تعلـــق دارد، 
مراســـم ازدواج و... »بوی عطر نیمه‌شب« 
فصلی اســـت کـــه  نویســـنده، نـــام کتاب 
را از آن وام گرفتـــه، دربـــاره پاییـــز ۱۳۶۶ و 
شـــرحی بـــر شـــیفت‌های کاری حضورش 
در بیت و بـــرای پرســـتاری از حضرت امام 
خمینی)ره( که شرایط جسمی نامطلوبی 
داشـــتند و تأکیـــد بـــر مخفی مانـــدن این 
همکاری:»نکته بســـیار مهم کـــه اصل کار 
شماســـت، اینه کـــه نباید بذارید کســـی از 
بـــودن شـــما در بیـــت مطلع بشـــه؛ حتی 
خانـــواده و پـــدر و مادرتـــون.« او در ایـــن 
فصـــل از شـــوق دیـــدار بـــا حضـــرت امام 
گفته:»بـــه خانـــه که رســـیدم، همـــان دم 
در تا ســـام کـــردم، مـــادرم فهمید خبری 
دارم که نشـــانه‌اش خنده روی لبم شـــده 

اســـت. قرار بـــود فقط همســـرم از زندگی 
من برای ســـاعت‌هایی محدود کنار مردی 
کـــه در برابر تمامـــی قدرت‌های پوشـــالی 
جهـــان ایســـتاده،‌ خبـــر داشـــته باشـــد. 
هنوز یک‌ ســـاعتی از برگشـــتنم نگذشته 
بـــود که ماجـــرای رفتنم بـــه بیـــت را برای 
همســـرم تعریف کردم و حساســـیت‌های 
کار را هـــم با احتیـــاط برایشـــان گفتم.« و 
از آن روز پرســـتار شـــخصی حضـــرت امام 
می‌شـــود، شرح دیدار نخســـت و کارهایی 
که در شـــیفت‌های بیســـت‌وچهار ساعته 
برعهده داشـــته و  توصیفی از حال‌وهوای 
حاکـــم بـــر بیـــت و فعالیت‌هایی کـــه آنجا 
انجام می‌شـــده در این فصل آمده اســـت: 
»بازرســـی که تمام شـــد،‌ وارد یک محوطه‌ 
سرســـبز شـــدم و از آنجا وارد حیاط اصلی 
خانه امام. تا وارد شـــدم، یک ســـاختمان 
قدیمی شیروانی دو طبقه به چشمم آمد. 
همان دم در ایســـتادم و نگاهی کلی به دور 
حیـــاط انداختم که ناگهان با امام چشـــم 
در چشـــم شـــدم و ســـر جایم میخکوب. 
آب دهانـــم به زور پاییـــن می‌رفت. صدای 
تپش قلبم را می‌شنیدم! دلشـــوره‌ام هزار 
برابر شـــد! امـــام یک لباس ســـفید بلند و 

 از خط مقدم 
 تا بیت 

امام خمینی)ره(
 عطر نیمه‌شب

کتابی که زندگی سعید رفعتی 
را روایت می‌کند

گروه کتاب

خاطرات انقلاب

شـــلوار ســـفید تنش بود و یـــک عرقگیر 
هم روی ســـرش.« توصیف‌های اینچنین، 
در کنار به اشـــتراک گذاشـــتن تجربیات 
پرســـتار جوانـــی کـــه بـــه محـــل زندگـــی 
بنیانگذار کبیر انقلاب اســـامی راه یافته، 
فرصتی بـــرای آشـــنایی هر چه بیشـــتر با 
حضرت امام خمینی)ره( و ساده‌زیســـتی 
ایشـــان نیز فراهم می‌کند:»در بیت امام 
کـــه بودیم، هـــر لحظـــه‌اش برایمان یک 
کلاس اخـــاق بود. امام آنچـــه را که برای 
دیگران می‌گفتند، خودشـــان خیلی بهتر 

و بیشـــتر انجامـــش می‌دادند.«
شـــرح وظایفی که رفعتـــی در بیـــت و برای 
پرســـتاری از امام برعهده داشـــته تـــا زمان 
ارتحـــال ایشـــان و افزایـــش نگرانی‌هـــا از 
وضعیـــت جســـمانی حضـــرت امـــام ادامه 
پیـــدا می‌کند:»مهدی سِـــرم را وصـــل کرد،‌ 
داروهـــای امـــام را داد و بیـــرون آمـــد. تا در 
اتاق را بســـت و نگاهم به نگاهش گره خورد، 
دیدم چشـــمانش پر از اشک شده و رنگ به 
صورت نـــدارد. بلند شـــدم و گفتم: مهدی! 
چیزی شـــده؟ اتفاقـــی افتاده؟ چـــرا رنگت 
پریـــده؟ ... مهـــدی مثل مـــادران جـــوان از 
دســـت داده گریه می‌کرد. بین گریه‌هایش 
گفت، امام گفتن: هر چیزی یه آخری داره، 
اینم آخرش برای مـــن!« در آن ایام، متوجه 
می‌شـــوند کـــه بنیانگـــذار انقـــاب در کنار 
بیماری قلبی به ســـرطان نیز مبتلا شده‌اند 
و حـــال امـــام بـــه انـــدازه‌ای رو بـــه وخامت 
مـــی‌رود کـــه تنهـــا دعـــا و آرزوی راوی و دیگر 
همکارانش، ســـامتی ایشـــان بوده است. 
ماجرای این فصـــل تا ۱۳خـــرداد ۱۳۶۸، روز 
عـــروج ملکوتی‌ امـــام ادامه می‌یابـــد. دکتر 
الیاسی دستور قطع ســـی‌پی‌آر را می‌دهد و 
خط‌های دســـتگاه مانیتور که راوی برای سه‌ 
سال مدام چک‌شـــان می‌کرده، دیگر صاف 
صاف می‌شـــوند... ماوقـــع ادامه این فصل، 
شرحی بر حساســـیت‌هایی است که انتشار 
خبر رحلـــت ایشـــان در پی داشـــته:»آقای 
خامنـــه‌ای مثل همیشـــه قاطـــع و پراقتدار 
ایستادند و گفتند: امام، امام مردم هست! 
باید فردا صبح رحلت ایشـــون اعلام بشه.«  
فصل آخر،» حمید، برادرم« است و ماجرای 
آن بـــه خاطـــرات دورانـــی  بازمی‌گـــردد کـــه 
خبر شـــهادت بـــرادرش را بـــه او می‌دهند و 
پیکـــری که بـــرای پنج ســـال، در محل یکی 

از عملیات‌هـــا جـــا می‌ماند.

بخشـــیده و آن را از روایت‌هـــای خیالی یا 
اغراق‌آمیز دور نگه داشـــته اســـت.

نگاهی متفاوت به وقایع انقلاب
در بخش‌هایـــی از کتـــاب تمرکـــز روی 
خاطره‌گویـــی خطـــی و پشـــت ســـر هم 
مـــی‌رود و از روایت هنری و نمایش دادن 
بـــه ســـمت گـــزارش دادن ســـوق پیـــدا 
می‌کنـــد، این گونـــه عمـــق تحلیل‌های 
روانشـــناختی شـــخصیت‌ها در لحظات 
دراماتیـــک کمتـــر دیـــده می‌شـــود. در 
فصل‌هـــای میانی کتـــاب، ریتـــم روایت 
کمـــی کندتر از معمول می‌شـــود، شـــاید 
اگر نویســـنده در بیـــان برخـــی وقایع، از 
تکنیک‌هـــای داستان‌نویســـی مدرن‌تـــر 
اســـتفاده  برگشـــت  و  رفـــت  شـــیوه  و 
می‌کـــرد، ضرب‌آهنـــگ کتـــاب در تمـــام 
فصل‌هـــا یکنواخـــت و پرکشـــش باقـــی 
می‌مانـــد. کتـــاب روایت‌هـــا و خاطرات 
را بـــه ‌خوبـــی ثبت کـــرده، اما بیشـــتر به 
اینکـــه چه اتفاقـــی افتـــاد، می‌پـــردازد تا 
اینکـــه چـــرا این‌گونه شـــد و چـــه تأثیری 
بـــر روحیـــه دبـــاغ گذاشـــت. شـــاید اگر 
تحلیل‌هـــای عمیق‌تـــری دربـــاره چرایی 
برخی تصمیمات سیاســـی یـــا تضادهای 
درونی شـــخصیت دباغ اضافه می‌شـــد، 
اثر ارزش دوچندانـــی پیدا می‌کرد. در هر 
حال؛ »بانوی چریک« بـــه‌ خصوص برای 
افرادی که می‌خواهنـــد از زاویه‌ دیگری با 
تاریخ انقلاب اســـامی آشنا شوند، مفید 

خواهـــد بود.
کتاب در 14 فصل و از حدود 90 مصاحبه 
تدویـــن شـــده اســـت. نویســـنده درباره 
کتاب می‌گوید: »نگاشـــتن فصل ششـــم 
بـــه قـــدری ســـخت بود کـــه گاهـــی برای 
نوشـــتن چند خطـــش، چند بار اشـــک 
ریختم. ایـــن در حالی بـــود که من فقط 
بـــا قلـــم ســـاییدن، خـــودم را در آن فضا 
احســـاس کرده بودم اما خانـــواده دباغ 

آن لحظـــات را زندگی کـــرده بودند.«
او همچنین در بخشـــی از مقدمه درباره 
نوشـــتن این کتـــاب گفته اســـت که »به 
خودم که آمـــدم، دیدم چه کار ســـختی 
را برعهـــده گرفته‌ام. من داشـــتم از زنی 
می‌نوشـــتم که یـــک دنیا واژه‌هـــای مهم 
در او مفهوم پیـــدا کرده بـــود. واژه‌هایی 
چون مقاومـــت، ایثار، شـــجاعت، صبر، 
صبر، صبر و اخلاص و همـــه اینها با کلی 
زیرکی! طوری که ساواک با شکنجه‌های 
طاقت‌فرسا نتوانســـته بود از او به چیزی 
یـــا به کســـی برســـد. اگـــر مرضیـــه دباغ 
لـــب بـــاز می‌کرد، معلـــوم نبـــود چندین 
نفـــر از مبارزیـــن انقلابـــی پایشـــان بـــه 
کمیته مشـــترک باز می‌شـــد. او و رضوانه 
نوجوان، حاضر شده بودند همه آن رنج 
و شـــکنجه و مـــرارت و ســـختی بی‌حد و 
حصـــر را تحمل کننـــد اما خم بـــه ابروی 
مبارزیـــن و خانواده‌هـــای آنهـــا نیفتد. و 
مـــن خیلـــی کوچک‌تـــر از آن بـــودم که 
بتوانـــم این بزرگـــی را در نوشـــته‌هایم به 

تصویر بکشـــم.«

ع پور  نویسنده: شیرین زار
 انتشارات: مرکز اسناد

و تحقیقات دفاع مقدس
 تعداد صفحات: ۴۴۸ صفحه

 قیمت: 270۰۰۰ تومان

تدوین و نگارش: کبری خدابخش
انتشارات:   مرز و بوم

تعداد صفحات:  272 صفحه
قیمت: ۱۴۵۰۰۰ تومان

مرضیه حدیدچی 
در یکی از 

گفت‌وشنودها با 
موسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران

دهه 1360. جماران؛ 
امام خمینی در کنار 

نواده‌اش سیدعلی 
خمینی

در بخشـــی از کتـــاب »بانـــوی چریـــک« بـــه روایـــت خاطرات 
مرضیـــه حدیدچـــی از دوران حضـــورش کنار امـــام خمینی در 
فرانســـه اشـــاره شـــده و آمده: »وقتی به نوفل لوشـــاتو رسید، 
بـــه خانه شـــماره یـــک راهنمایی‌اش کردنـــد. بعد از دیـــدار با 
امـــام، دیگر ســـر از پا نمی‌شـــناخت. انـــگار همه دنیـــا را به او 
داده بودند. شـــادی وصف‌ناشـــدنی که از دیدار امام نصیبش 
شـــده بود، با ســـپردن مســـئولیت حفاظـــت از بیـــت امام در 
آن دهکـــده کوچـــک، چند برابر شـــد. اداره امـــور داخلی بیت 
برعهـــده مرضیه قرار گرفـــت. وظیفه اصلی او رعایت مســـائل 
امنیتـــی و تهیه غذای امـــام بود. حالا مرضیـــه در جایی نفس 
می‌کشـــید که با نفس‌های قدســـی امام متبرک می‌شـــد. کار 
مرضیه از همان روزهای اول شـــروع شـــد. خریدهـــای روزانه‌، 
پختـــن غذا، شســـتن لباس‌های امـــام، باز کردن نامه‌هـــا  و از 
همه مهم‌تر، حفاظت از بیت. مرضیه شـــده بـــود مثل یکی از 
دخترهای امام؛ ایشـــان مرضیه را مثل دختر خودشان دوست 
داشـــتند. بارهـــا پیش می‌آمـــد کـــه مرضیه در حال شســـتن 
ظرف‌هـــا بود و امـــام از او می‌خواســـت آب کشـــیدن ظرف‌ها 
را بـــه او واگـــذار کند. خریدهـــای خانه یکی از حســـاس‌ترین 
کارهـــا بود. مرضیـــه برای این کار به دو ســـه تا فروشـــگاهی که 
در نوفل لوشـــاتو بودند می‌رفـــت و هر روز از یکی‌شـــان خرید 
می‌کـــرد... او هـــر روز با یک تکه گوشـــت، آبگوشـــت درســـت 
می‌کـــرد و مقـــداری لپـــه و لیمـــو امانـــی در آن می‌ریخـــت که 
ناهـــار امام بود. برای شـــام اما غذای ســـاده‌تری مثل ماســـت 
و خیـــار یـــا نان و پنیـــر آماده می‌کـــرد. یک روز مرضیـــه از امام 
پرســـید واقعاً سخت نیســـت هر روز نان و آبگوشت، آن هم با 
نان باگت می‌خوریـــد؟ امام بعد از مکثی فرمودند »شـــما فکر 
می‌کنـــی مـــردم در این موقعیـــت، این هم گیرشـــان می‌آید؟«
امام نظـــم خاصـــی در زندگی داشـــتند. غیر از نمـــاز جماعت 

که زمانش مشـــخص بود، ســـاعت 9 شـــب شـــام می‌خوردند، 
ســـاعت یازده به رختخواب می‌رفتند و ســـاعت سه نیمه شب 
برای عبـــادت و نماز شـــب و قرائت قـــرآن بیدار می‌شـــدند...  
امـــام هر روز بعد از نمـــاز و صبحانه قـــرآن می‌خواندند و بعد از 
آن، ملاقات‌ها شـــروع می‌شـــد. در میان ایـــن کار، نزدیک به ۲۰ 
دقیقـــه در بالکـــن قدم می‌زدند. ســـاعت ۱۱ صبح بـــه اتاقی که 
پشـــت اتـــاق ملاقات بـــود می‌رفتنـــد و مرضیـــه در این فرصت 

برایشـــان چای می‌برد. وقتی هوا مناســـب بـــود، نمازهای ظهر 
و عصـــر و مغرب و عشـــا در حیاط خانه، زیر چادر برپا می‌شـــد. 
امام چنـــد دقیقه زودتـــر می‌آمدند و در کنار درخت ســـیب به 
ســـؤال‌ها جـــواب می‌دادنـــد. هرکس به دیـــدار امـــام می‌آمد، 
محو شـــخصیت ملکوتی و روحانی ایشـــان می‌شد. شخصیت 
امـــام آنقـــدر جـــذاب بود کـــه همه شـــیفته او می‌شـــدند. این 
حالت فقـــط مخصوص بچـــه مســـلمان‌ها نبـــود. در پاریس، 
تمام توجهـــات، حتی توجه شـــخصیت‌های خارجی، معطوف 

به امـــام بود.«

در نوفل لوشاتو

شـــرایط اجتماعی زمانه زیســـت راوی هم 
آمـــده اســـت؛ ســـبک خانه‌هـــای قدیمی 
روزگار نه‌چنـــدان دور تهـــران قدیم. فصل 
»زنگ انقـــاب« به چهار ســـال منتهی به 
دریافـــت دیپلم و چگونگی آشـــنایی‌ راوی 
بـــا مســـائل اجتماعی و سیاســـی اشـــاره 
دارد؛ »اواســـط سال ۵۵ بود. معلم ادبیات 
ســـال دوازدهم‌مـــان، آقـــای واحـــدی، ما 
را بیشـــتر بـــا حرکت‌هـــای انقلابی آشـــنا 
کـــرد.« راوی از همیـــن سال‌هاســـت کـــه 
به‌تدریـــج در مســـیری قدم می‌گـــذارد که 
از او جوانـــی انقلابی و طرفدار سرســـخت 
امـــام راحـــل می‌ســـازد. در فصـــل »آرزوی 
پوشـــیدن روپـــوش پرســـتاری«، رفعتی با 
صداقـــت از کســـب نمـــرات پایین‌تـــر در 
درس‌هـــای فیزیـــک و ریاضـــی به‌عنـــوان 
مهم‌تریـــن دلیـــل انتخاب رشـــته طبیعی 
یـــاد می‌کنـــد. »آن مـــرد بـــزرگ آمـــد« به 
فعالیت‌هـــای سیاســـی راوی، در کنـــار 

درس و دانشـــگاه می‌پردازد؛ از سال ۱۳۵۷ 
و با شـــدت یافتن اقدامات ســـاواک علیه 
مـــردم، فعالیت‌هـــای انقلابـــی رفعتـــی 
نیـــز بـــا کارهایـــی نظیـــر مـــداوای پنهانی 
زخمی‌هـــا، چاپ و پخش اعلامیه شـــدت 
پیدا می‌کند: »یک‌بار داشـــتیم اعلامیه‌ها 
پخـــش  بیـــن تظاهرات‌کننده‌هـــا  در  را 
می‌کردیـــم، یـــک نفـــر در بیـــن جمعیت 
اعلامیـــه را بـــه دســـت گرفـــت و گفـــت: 
امـــام خمینی از ایـــران تبعید شـــد، چون 
نمی‌خواســـت زیر بار ننگ کاپیتولاســـیون 
بره. تبعید شـــد، چون مثل مـــولاش امام 
حســـین، مرگ بـــا عـــزت رو بـــه زندگی با 
ذلت ترجیح داد! جمعیـــت بلند گفتند: 
یـــا حســـین! ایـــن حرف‌هـــا خـــون را در 
رگ‌های همـــه به جوش مـــی‌آورد.« تداوم 
ایـــن فعالیت‌هـــا، تعقیـــب و گریزهـــای 
بســـیار و دوری‌های چنـــد روزه از خانه‌اش 
ایـــن حـــال کار  بـــا  را ســـبب می‌شـــود، 


